مردن دوباره ندارد
مصنوعی نیست

نمی شود ساخت اش

نمی شود صداش کرد.

پیانوی ساکتی است

که سیم هایش یکی یکی پاره می شوند

آسمانی است که از کبوتر خالی است

دلی است که در جسرت عشق کپک زده

اناری بی یلدا

گیسوئی بی بوسه

و لبی که دیگر باز نخواهد شد

تا مرا ببوس را 

به لهجه های رنگارنگ

بنوازد.

دوباره ندارد این بی پیر

یک بار اتفاق می افتد

مثل بسته شدن پرده سینما

بر فیلمی که سوخته باشد.

شتاب و سکون یکی است
در بی کرانگی سنگی

که آسمان را ابری کرده باشد.
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